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مل گرایی خوب است یا بد؟چرا ما عمل گرا نیستیم و اصلا آیا ضـرورتی     

اگـر چنیـن اسـت انگـاه تقـسیم کـار             .  دارد که ما ھمه عمل گـرا باشـیم   

روشنفکری و تکنوکراتی کجا خواھد رفت؟واقعا کار روشنفکر فقـط اندیـشیدن     

است؟ندیشه بـی عمـل مثـل زنبـور بـی عـسل نیـست؟ما بایـد تجربـه گـرا                       

ھر یک از این ھا را می توان بسط داد و در بـاره فوایـد و مـضرات               ...باشیم؟یا 

می توان به استناد آراء برجـسته تـرین متفکـران در رد و          .  عمل گرایی نوشت

قبول عمل گرایی نسخه نوشت و برای ایـن درد وطـنی ھـم راه حـل توصـیه               

کرد، اما به گمان شما به نتیجه می رسد؟اگر آری چرا تا به حال جواب نـداده    

است و با این ھمه نھضت ترجمه و و واردات نظریه ھـای دسـت اول دنیـا مـا           

ھنوز اندر خم یک کوچه ایم و در جستجوی این که چرا بی عملی پیشه کرده 

 ایم؟

خوش نمی بینم به گفت و گو در انـتزاع بنـشینم و بـا اتکـا بـه دیـدگاه ھـای                   

دیگرانی که بیرون از ایـن مرزھـا زیـست کـرده انـد و تجربـه ای دیگـر از سـر                         

گذرانده اند به تحلیل اوضاع داخلی بنشینم و راز این وضع را کشف کنـم چـرا     

بـرای  .که معتقدم درد ما درونی است و باید نـسخه ای بومـی بـرایش پیچیـد        

حتمـآ  .ھمین تلاشم این است روایتگر تجربـه ھـای خـودم باشـم نـه دیگـران                 

حکایت بیمار شدن شاه و فراخواندن تمام درباریان را شنیده ایـد کـه ھـر یـک        

نسخه ای پیچیدند و شاه در عجب که با این ھمه حکیـم چـرا حـال او رو بـه                

و یا در روزمره زندگی خود با این پدیده روبرو بوده ایم که بـرای      .  وخامت است

یک دل درد ساده چندین توصیه حکیمانه ھست که از در و دیـوار ھمـسایه و          

این ھا ھمه نشانگر این است که ما در باره ھمه چیز صـاحب     .فامیل می بارد

حالا یک بحث ھمگانی است و ھمـه اجـازه     .  ھمین فوتبال را نگاه کنید.نظریم

دارند تا در باره تاکتیک و تکنیک و داوری و ھمه چـیز آن سـخن          

و یـا حتمـآ     .حتی اگر طول و عرض زمین فوتبال را نداننـد        .بگویند

تجربه کرده اید که در یک جمع خانوادگی و دوستانه می شـود      

از ھمه چیز صحبت کرد بدون این که به نتیجه خاصـی رسـید و     

ھمه ھم نظریاتشان را باقاطعیت ھر چه تمام تر مطرح و بـر آن     

ھر کجا ھم که لازم باشـد و بـرای ایـن کـه            .پافشاری می کنند

نشان دھند اھل علم اند یک نظریه علمی به رخ می کشند از 

ــه، این عادت که .فلان فیلسوف و جامعه شناس که یعنی لال شو نــــــــــ

در ما نھادینه شـده اسـت و جزیـی از رفتـار روزمـره                 .خصلت ما ایرانیان است  

حکایت عمل گرایی و اندیـشه ورزی و یـا           .مثل خیلی دیگر از این خصائل .امان

ما ھمه برج عاج نشینیم و می خواھیم در .اندیشه ورز نمایی نیز ھمین است

مقام تئوریسین نقش رھبر را بر عھده بگیریم کـه ھمـه بـه تاسـی از مـا راه                 

من با دو تجربه در دو حوزه متفاوت و با دو گـروه انـسانی و     .بروند و عمل کنند

اول خانه تـشکل ھـای غیردولـتی بـا           .فعال می خواھم ماجرا را عینی تر کنم 

بخشی از دوستان طرفدار جامعه مـدنی و مـشارکت اجتمـاعی داوطلبانـه و            

قس علیھذا و دوم ویژه نامه حدیث قزوین و بازھم با دوستان مـدافع فلـسفه         

تجربـه نخـست را روایـت       .گرایی و اھل نشست ھای علمی و نظریه پـردازی     

از سازمان ھای غیردولتی و خانه ای که به ما رسیده بود از لطف دولت    : کنم

سرنوشت این خانه ھم سال قبل در ھمیـن روزھـا روشـن شـد و             .(اصلاحات

ــود بــرای تمریــن          .)  دولــت اصــول گــرا بــاز ســتاندش       در واقــع اینجــا محلــی ب

برای تجربـه کـردن آن چـه کـه آرزو            .دموکراسی و بازی گروھی   

امیدوارم دوستان  .اما دریغا و دریغ.  می کنیم در ما نھادینه شود

به ایـن   Xناراحت نشوند اما در جلسات چنین بود که چون آقای    

ــی                   ــی م ــن رای منف ــس م ــت داده اســت پ ــساله رای مثب م

بخش زیادی از وقت صرف مصوبه ھایی شد که شاید اگـر  .دھم

کـار  .آمار بگیریم درصد اجراییشان جز تاسف چیزی باقی نگـذارد   

توصیه نامه بود و مصوباتی که گویی تنھا وظیفه ما تصویبـشان      

بود بدون در نظر گرفتن راھکارھای اجرایی و این که چه کـسی   

از سپردن کار به دیگـری در ھـراس بـودیم،          .باید اجراییشان کند

قرار .چون می خواستیم ھمه چیز به نام ما و در دست ما باشد

بود تمرین کـار جمعـی کنیـم و یـاد بگـیریم کـه مـی تـوان                     

بامشارکت اجتماعی به ھم افزایی رسید، اما حکایت رفته بر حامـد نوروزیـان     

در انتخاباتی که از دفتر مدیر کل امور اجتماعی استانداری و داخل خانه تلاش 

شد تا به ابطال بینجامد،چون حامد برنامه کاری داشت  اما غیر خودی بـود و        

بیرون از مجموعه از راه رسیده و دبیر خانه شده بود بدون ھمـاھنگی بـا مـا،        

 ز گواه تاریخی است برای ایـن مـشارکت اجتمـاعی و یـادگیری کـار گروھـی               

از دوره اول   .حکایت خانه در دوره ھای بعدی ھم چیزی جز تکرار راه رفته نبـود   

مـن چـیزی عایـدم      .تا آخرین دوره اش که بازھم به ابطال انجامید را مرور کنیم 

نمی شود جز کدورت ھایی که بر دل ھا نشست و تھمت ھایی کـه نثارمـان    

تجربـه دوم و حدیـث      .شد و سرخوردگی از این که کـاش رفیـق مانـده بـودیم            

در پـی یـک نشـست       .ضمیمه ای کـه تولـدش در ھمـان خانـه شـکل گرفـت                

دوستان نادیده مجازی که اھل اندیشه بودند و گویا احساس می کردند بایـد      

این ھمه اندیشیدن را به خلق پیشکش کنند کـه تـشنه انـد بـرای مـی نـاب             

فاصله ایـده تـا عمـل حـدیث نـو بـه یـک ھفتـه ھـم                     .اندیشیدن ھای دوستان

از ھمه آن ھایی که پیـشنھاد        . اما ادامه کارش شد حکایتی خواندنی.نرسید

داده بودند و وروود دیگران به عرصه را مغایر با خواست ھاشان و البته موجـب  

من .تنزل شان علمی اشان می دانستند در روزھای اخر چیزی به جای نماند  

ماندم و اندک دوستانی کم ادعاتر در حـوزه اندیـشه و شـان             

علمی و البته دوستانی که به رسم رفاقت و مرام تا آخر قـصه  

ز عمر این دو تجربه بیش از سه سال ھم نمی گذرد .ایستادند

و حال من بـه گوشـه نـشینی خـو کـرده ام و راحـت تـرم کـه                    

ترجیح می دھم وقتم را به گفـت     .  عافیت طلبی عادت ماست

و گو و خواندن بگذرانم و به قول استاد بخشی ورزش اندیـشه   

فکر می کنـم از دل     .کنم تا بعد ھا به  شجاعت در عمل برسم

این دو تجربه بتـوان مـوارد بـسیاری را بـیرون کـشید،محمود داوران کـه حـق                     

استادی دارد بر گردن من و بسیاری از ھم نـسلان مـن گـاھی بـه طـنز مـی             

و بعد گلایه می کرد از این بی عملی و !شما با پوپر آبگوشت می خورید:گفت

تا وقتی که ما ھریک به گمان خـود در   :درست ھم می گفت.تشکیلات گریزی

مقام منبع اصلی نشسته ایم و دیگران را پـایین تـر و نـه در مقـام برابـر مـی                

بینیم،تا ھنگامی که کینه ورزی ھای شخصی ما را از نشستن بر سر یک میز 

باز می دارد، تا ھنگامی که شاھزاده کوچک مستبد درون ما فرمان می دھد    

و ما فرمان می بریم، تا ھنگـامی کـه منـافع جمعـی تعریـف نـشده اسـت و                    

ھویت گروھی بی معناست،تا ھنگامی که پرچم ھا با باد تنظیم می شوندو    

مدعیان نخبگی جسارت نقد شدن و نقد کردن را ندارند،تا ھنگامی که ما خود 

را وارونه جلوه می دھیم و تـلاش مـی کنیـم تـا آن چـه کـه دیگـران دوسـت                      

دارند،باشیم نه آن چه که ھستیم، فکر می کنم توقع زیادی است بـرای ایـن      

ما ھمـه مـان خـوب حـرف مـی            .که امیدوار باشم کار گروھی به نتیجه برسد   

زنیم و بلدیم کتاب بخوانیم و به آن استناد کنیم اما چقدر حاضریم برای آن چه 

که می اندیشیم درست است یـا غلـط ھزینـه بـپردازیم و از منـافع فردیمـان                   

علم بی عمل به چه ماند؟ ما تجربه کار گروھی نداریم و گویا ھمچنان .بگذریم

ھم نمی خواھیم این تجربه را از سر بگذرانیم و به گمان من تا ھنگـامی کـه       

نتوانیم کار جمعی کنیم البته که ھر عمل فردی در میانه راه با شکست روبرو 

دیر یا  .می شود و به بن بست می رسد،چرا که تنھایی نمی توان راه را رفت  

ــاره مــی                      ــداز خــسته مــی شــوند و از میــدان کن زود تــک ســوار و تــک تیران

تیمی می خواھد تاکتیک پذیر   .  عرصه عمل سوارانی می خواھد با ھم.گیرند

که فوتبالیست ھر چقدر ھم که تکنیک داشته باشـد در دام یـارگیری حریـف             

 .اسیر می شود و از نفس می افتد

آب گوشت خوردن با پوپر و 
 قدم زدن با شاھزاده استبداد

 حمید مافي

ما ھمه برج عاج 
نشینیم و می خواھیم 

در مقام تئوریسین 
نقش رھبر را بر عھده 

بگیریم که ھمه به 
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ھیچ خوشم نمـی آیـد حـرف ھـایم را لای زرورق ھـای                 

رنگین بپیچم و آخرسر ھم یک روبـان قرمـز پـاپیون کنـم             

خوشـــم نمـــی آیـــد از کـــاھش ھمبـــستگی        !  ســـرش

اجتماعی، بی تفاوتی به مثابه یـک واکنـش اجتمـاعی،      

فقدان بنیه مالی ودغدغه ھـای معـاش، فقـدان امنیـت             

لازم و فــشارھای حکومــت، ســکوت یــاس آور نخبگــان            

وفاصله عمیق بین روشنفکران وتوده مردم بنویـسم کـه      

قطعا صاحب نظـران دعـوت شـده بـه ایـن کافـه وبـلاگ                  

 .خواھند نوشت 

شـاید ایـن دعــوت تنھــا بھانــه ای باشــد بــرای اینکــه از              

تجربیات عینی و آن چه که بر ما رفته اسـت بنویـسم و           

ھمدلی واعتماد دو عامـل اساسـی بـرای          :یاد آور شوم  

در فضای توام بـا اعتمـاد و         .مشارکت به شمار می آیند  

ھمـــدلی و البتـــه مـــشارکت اجتمـــاعی  اســـت کـــه            

شھروندانی خلاق، پویا وفعال متولد می شـوند و رشـد     

مـی یابنـد و از جمـع ھمیــن شـھروندان خــلاق و فعــال                

جامعه پویا شکل می گیرد وبه ناگزیر دیگران نـیز از ایـن          

امـا ایـن دو عامـل در مـن و یـا              .جامعه تـاثیرمی پذیرنـد      

حداقل چند حلقه از دوستان نزدیک به من این روزھـا  خواسـته و ناخواسـته             

 .مخدوش شده است 

داستان از آنجایی آغاز می شود که بی اعتنا به تمامی نقاط اشتراکی که با     

ھم داشتیم بر طبل حداقل ھا کوبیدیم و اختلاف ھا را،نه عقیدتی و فکری که 

شخصی و بچه گانه،چون پیراھن عثمان بر دار کردیم به گونه ای  که خودمان  

ھم باورمان شد تاب تحمل یکدیگر را نداریم وامکان این که ھمه با ھم باشیم 

آن چنان داستان را بسط دادیم که دوستی ھای دیرینه مان ھم تحت . نیست

 .شعاع آتش این اختلاف ھا سوخت بی آنکه حسش کنیم 

می گویند  ما ملت قھرمان پروری ھستیم، راست می گویند در دل تاریخمان    

آرش کمانگیر راداریم ورستم دستان را، بعد دھقـان فـداکار را در کتـاب ھـای                 

درسی مان می شناسـیم و پوریـای ولـی را در قـصه ھـای مدرسـه ،حتـی                        

. پترس ھلندی ھم برای ما یک قھرمان کم سن و سال است

داستان ھا واسطوره ھا که تمـام شـدند خودمـان ھـم بـرای          

خودمان قھرمان می سازیم و بر مـدار قھرمـان خـود سـاخته             

اما او تا آنجایی . می چرخیم ورابطه مان می شود مراد ومرید

قھرمان است که منافع ما را تامین می کند وحرف ھایمـان را    

تایید وگرچنان نشد قھرمان قابل شکـستن اسـت وتـیز تریـن         

به .چرا که او مخلوق است و ما در مقام خالق.نقد ھا بر او روا

 ....طرفه العینی از عرش به فرشش می آوریم و

نقـد  .  واقعیت این است که ما نقادھای خوبی ھستیم اما نقـد پـذیر نیـستیم       

می کنیم تند وبی رحم، ھمه کس وھمه چیز را، بی آنکه حتی اجازه دفاع  را 

به طرف مقابل بدھیم، اما تاب تحمل کوچکترین نقد ھا را به خودمان وکارنامه 

آسمان را به ریسمان مـی بـافیم کـه الله و بـا االله کـه ایـن گونـه                      .  مان نداریم

نیست و ناعادلانه تفسیر پشت تفسیرمی گذاریم تا حرف خود را بزنیم و ھـر   

گاه کسی زبان به نقد ما گشود نقاد را متھم می  کنیم به غرض ورزی وکینه  

وخودمان مترصد انتقام می نشینیم تا که او پایش بلغزد وما سر مست از این 

 .لغزش، اشتباھش را به بدترین شکل به او پیشکش کنیم

تنگ بلور اعتماد ما آنجایی تلنگر خورد کـه حـرف ھـای خصوصـی ودر دلھـای              

دوستانه مان در جدی ترین محافل رسمی پخش شد وما ناباورانه به جرم یک 

بی آن کـه فرصـتی بدھنـد تـا توضـیح             .درد دل ساده محاکمه ومحکوم شدیم   

بدھیم آن چه که گفتیم بـر مـدار اعتمـاد بـود و یـک گفتـه شخـصی،نه نگـاه                     

اما چه می شود کرد وقـتی کـه تـو بایـد ھمـه جـا خـط کـش                  .سیاستمدارانه

. بگذاری و با این ابزار دست بشر ھمه چیز و ھمه کـس را از ھـم جـدا کـنی            

سایه سنگین سیاست از نوع بدش ھمه ما را از ھم دور کرده است و فرصت 

چه یکـی اصـلاح طلـب تنـدرو اسـت و             .  آن که با ھم کار کنیم را از ما ستانده

یکـی  .  یکی چشم طمع به قدرت دارد و دومـی عقـده حقـارت         .  دیگری کند رو

سایه سنگین می خواھد بالای سرش اما کتمان می کند و دیگری آویزان بـه    

  .نخ صاحبان قدرت
گزافه نیست اگر بنویسم بسیاری از ما تجربه کار جمعی نداریم و کسی ایـن  

آنچـه کـه امـروز در بـسیاری از مـا زنـده اسـت روح                   .  را به ما نیاموخته اسـت   

استبداد است و البته میراث پدری، بـی آنکـه فرصـتی داشـته باشـیم بـرای                  

تجربه کردن دور میز نشستن ھا وفرصت نوشـتن املایـی و از آن بـدتر اجـازه             

روح استبداد در ما چنان زنده است که حاضـریم    .اصلاح دیکته نوشته شده را 

نوخواسته را در درون خود سلاخی کنیم وبه مدرن ترین شـکل بـه    دمکراسی 

دیگران تحویل دھیم آن گونه که حتی خودمان ھم نفھمیم که چـه کـرده ایـم        

 !وچه می کنیم 

گاھی فکر می کنم روحیه مـشارکت جویـی در مـا آنجـا             

خش برداشت که که خودمان ھم ھنوز بـه درسـتی درک         

نکرده ایم بنیان فکری ما چیست وآبشخور ذھـنی مـان از       

کجا تامین می شود؟ھنوز بسیاری از ما نمی دانیم اصلاح 

نمی دانیـم طرفـدار خصوصـی       .طلبیم یا حافظ وضع موجود

سازی ھستیم یا اقتصاد دولتی که کـه بـا حقـوق بخـور و         

نمـی  .نمیر ما را به فردا ھا امیدوار می کنـد کـه زنـده ایـم       

دانیم دموکراسی می خواھیم یا یک شاھزاده مـستبد صـالح و یـا قھرمانـی             

ھنور در جستجوی خود ھستیم و ھر بار که یک اندیـشه  .دیگر با لباسی دیگر

متاعی پر طرفدار می شود در بازار ما ھم در شمار مـشتریانش تـا نوبـت بـه           

 .بعدی برسد

اعتماد و مشارکت جویی ما آنجایی به در بسته و مدار تکرار خـورد کـه حتـی      

برای خودمان ھم ھدف تعیین نکـردیم، نـه ھـدف شخـصی نـه          

ما بیش از آنکـه بـر       .  ھدف جمعی، نه کوتاه مدت ونه بلند مدت

شانه ھای بنیان ھای فکری مـان بایـستیم وعمـل کنیـم چـون          

ھم فعال سیاسی   .کار کردیم" رفاقتی" بسیاری از اسلاف خود

بودیم ھم فعال اجتماعی ، ھم روزنامه نگار بـودیم وھـم فعـال        

ــان، مــا بیــشتر از آنکــه ھدفمنــد باشــیم وانگــیزه داشــتیم               زن

 .وپتانسیل، از باھم بودن وکنار ھم بودن لذت می بردیم 

اما من این روزھا شک دارم که برای شـھروند سـرخورده، بـی          

انگیزه، نگران معاش بی ھدف وتنھا، انگیزه ای مانده باشـد تـا      

 .بخواھد سقفی بشکافد وطرحی نو در اندازد
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اعتماد و مشارکت جویی ما 
آنجایی به در بسته و مدار 
تکرار خورد که حتی برای 
خودمان ھم ھدف تعیین 

نکردیم، نه ھدف شخصی 
نه ھدف جمعی، نه کوتاه 

 مدت ونه بلند مدت

 در سوگ اعتماد
 مھديه قافله باشي



 

 

 زخمــی کھــن اســت و یــک دلیلــش        »  چــرا عملگــرا نیــستیم؟   «ینکــه  

کـه داریـم؛ کـودک را از ھمـان           !!  می تواند برگردد به ریای مودبانـه ای   

ابتدای زبان بـاز کـردن دروغگـو بـار        

می آوریم با نگاه سرزنش آمیزمان 

ــه از احــساس واقعیــش         وقــتی ک

. درباره چیزی یا کسی مـی گویـد        

وادارش می کنیم چـیزی را بگویـد      

که بـه مـذاق مـا بزرگترھـا خـوش            

ــرفش دارای         ــد حــ ــد ھرچنــ بیایــ

یعنــی .  پــشتوانه اعتقــادی نباشــد  

رسما کودک را وادار به بلـوف زدن        

ــی کنیـــــــم           ــق مـــــ  . و تملـــــ

در اجتماعی که زندگی می کنیـم   

ــذیری      ــه پــ ــای   »جامعــ ارزش ھــ

 روز بــــه روز بیــــشتر        «ظــــاھری

می شود و ما نیز به پیروی از ایـن   

ــت          ــگ جماعـــ ــه ی ھمرنـــ  گلـــ

می خـواھیم در چـشم ظاھربیـن         

ــم                  ــوه کنیـــــــــــــــ ــارتر جلـــــــــــــــ ــران بھنجـــــــــــــــ  !دیگـــــــــــــــ

 »مودبانـه  «گفتن و ورزیـدن      -ریاکارانه–در توجیه خطایمان می گوییم اینگونه  

خلط » واکنش شرطی اتیکتیک«را با » ادب «تر است چرا که دیر زمانی ست 

کرده ایم؛ در دل آرزو می کنیم کاش زیر پای مھمان چاھی دھان باز می کـرد   

 و مزاحمتش را کم، ولی با تعارفی اتیکتیـک قـدمش را روی تخـم چـشممان                  

تا حرف از اعتقاد و مذھب می شود ھزار سجاده آب می کشیم   .  می گذاریم

اما در عمل به پایـه ای تـرین اصـول            !!  و نماز شب اول وقتمان قضا نمی شود

 .مــــــــــــــــــذھب نــــــــــــــــــیز پایبنــــــــــــــــــد نیــــــــــــــــــستیم                

تمام اینھا بخاطر تنبلی و رخوتی که بر جانمان حاکم است، مجـال بـروز مـی       

پایبندی عملی به آموزه ھای علمی و اخلاقی سیاست و روزنامه نگاری . یابد

ــدیریت و      ــب                ...  و مـــــ ــت طلـــــ ــا راحـــــ ــت و مـــــ ــخت اســـــ  ! ســـــ

 عملگرایی ھزینه ھـای مـادی، روانـی و حـتی جـانی و حیثیـتی مـی طلبـد                      

 .گرمـی داخـل دھـان اسـت         ١٠٠اما تنھا ھزینه بلوف زدن، تحـرک یـک زبـان            

اینجاست که سـخن از عمـل پیـشی مـی گـیرد و تقریبـا ھمـه مـان در ایـن                        

بالماسکه بازی می کنیم و دردناک تر اینکـه بـه ھمـه مـان ھـم خـوش مـی                    

یکی از شطح می لافد، یکی طامات می بافـد و خودمـان را آزادیخـواه        !! گذرد

ترین و لیبرال ترین و سوسیال ترین و عدالت طلب ترین موجود جھان ھستی   

ادای روشنفکرھا را در می آوریم، ادای منجی ھـا را، ادای     .  معرفی می کنیم

 !بمانـد ...  پیامبران را و تا جایی توھم مـان بـه وقاحـت نزدیـک مـی شـود کـه               

اینچنین واقعی بـازی مـی کنیـم و ایـن سـکانس             . با خودمان روراست باشیم

 اجـرا    -بعـضا فراتـر از حـد اسـکار          -گاھی با چنان مھـارتی     

می شود که نه تنھا دیگران، کم کم خودمان ھـم باورمـان       

بـاطن کریـه مـان را بـا          .  می شـود واقعـا اینگونـه ھـستیم         

ظاھری زیبا و شعارھای خوش رنگ و آب مـی پوشـانیم و         

 !! در بیدارخوابی اختیاری مان حتی خـواب ھـم مـی بینیـم        

و ھنگــام عمــل اســت کــه پــرده ھــا بــر                «روز واقعــه »تنھــا  

می افتد و نمایان می شود که تمام این مدت چه بـودیم و      

ــر بلنداســت و                ــه طــشتمان ب ــودیم؛ روزی ک چــه مــی نم

  .موقعیتی که در آن دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 
 توھم،وقاحت و راحت طلبي 

 حسین آذربايجاني
 

عملگرا نبودن آدم ھا به شرایط محیط بسـتـگـی دارد؛      

ھرچقدر آزادی در جامعه بیشتر بـاشـد، آدم ھـا ھـم           

وقتی که آدم ھا از نتیجه رفـتـار     .  عملگرا تر می شوند

خود باخبر نباشند، یا یک فوبیا در درون آنـھـا بـاشـد،           

مـلـت ایـران ھـر         . اعمال آنھا با مصلحت توام می شود

روزی که می گذرد به این باور بیشتر مـی رسـد کـه          

 . شـــــعـــــار، ســـــود بـــــیـــــشـــــتـــــری از عـــــمـــــل دارد                                     

عمل خستگی آور است، ھزینه دارد، شعار را مسوولان راحت تر قـبـول مـی      

 این ما نیستـیـم کـه عـمـلـگـرایـی را در درون خـود                      . کنند و ھزینه ھم ندارد

می کشیم، این جامعه رو به زوال است که عملگرایی را در وجود ساکنـانـش   

 می کشد، آنھا را به سوی دم غنیمی می کشانـد و شـرایـطـی را فـراھـم               

می کند که آدم ھا ھر روز از گذشته خود فاصله بگیرند و به سوی آنـچـه کـه      

 .سھل پذیر است، بروند

 یادم می آید در ایام نوجوانی که سالھای اول انـقـلاب بـود، جـوانـان سـعـی              

می کردند از پدرانشان درس بیاموزند و بھترین درس این بـود کـه تـاسـی از           

 کتاب می خـوانـدیـم، الان یـا نـمـی خـوانـیـم یـا کـم                        .  عملگرایی آنھا بکنند

ــم            ــیــــــ ــوانــــــ ــی خــــــ  . مــــــ

 به نمازی که می خـوانـدیـم، عـمـل        

 مــی کــردیــم، الان بــه عــادت                 

روزه که می گـرفـتـیـم،     .  می خوانیم

ســعــی مــی کــردیــم در روحــمــان          

تاثیرگذار باشد، اکنون منتظریـم کـه     

کی زمان اذان می رسـد تـا افـطـار         

به صبح زود بیدار شدن و کـار    .  کنیم

انجام دادن افتخار می کردیم، اکنون 

به بیشتر در خواب بودن افتخار مـی    

سعی مـی کـردیـم تـحـمـل             .  کنیم

سختی ھا را داشـتـه بـاشـیـم از              

شرایط راحتی پرھیـز مـی کـردیـم،         

. اکنون دنبال راحـتـی مـی گـردیـم           

تفریحمان کوه و دشت و بیابان بـود،  

 اکــنــون نشــســتــن و ســریــال               

. دیدن اسـت "  مسافرخانه سعادت"  

اینھا را ما نـخـواسـتـیـم، بـرای مـا              

مـا بـه سـوی ایـن راه             .  خواستـنـد  

مـا در خـواب       .  نرفتیم، ما را بـردنـد      

چـرا؟ چـون     . نبودیم، ما را خواباندند

سود دیگران در خواباندن ما بود؛ وقتی آدمی در خواب زندگی کند، چگونه می 

 تــــــــــوانــــــــــد عــــــــــمــــــــــلــــــــــگــــــــــرا بــــــــــاشــــــــــد؟                      

 ھـزاران نـفــر سـر کــار گـذاشـتــه              "  پـیـکــان و پـیــروزی       "  وقـتـی بـرای بـازی        

می شوند؛ وقتی میلیونھا نفر پای گیرنده ھای تلویزیون مـیـخـکـوب سـریـال           

وقتی باران نمی بارد، باد نمی وزد، گلھا خشـک  .یوزارسیف مصری می گردند

می شوند، آسمان با زمین قھر است، خورشید نمی سوزاند، غم می بـارد،    

شادی می رود، آب آتش می گیرد و خاک گیاھان را می خشـکـانـد، انـتـظـار         

 دارید ھمنوعان من، سراز خواب بلند کنند و به سوی کوه بدوند؟ 

 

 رحیم سركار

 
اين ما نیستیم که 

عملگرايی را در درون خود 
می کشیم، اين جامعه رو 

به زوال است که عملگرايی 
 را در وجود ساکنانش 

 می کشد

 در وصف خواب آلوده ھا
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